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ايالا ت متــحده ي آمــريكا برــاي پيش رــــاندن مهره هاي خود از 
برــخي از تبــعيديان اســتفاده مي آنند. عــلي شـــاآري، فيزيكدان 
ايرانيكه هم با ديكتاتوري دوران شـاه مبارـزه آرـده بود و هم بـا 
ديكتاتوري دوران خميني مبارزه مي آند  مي گويد ما اين تجرــبه 
ــاهد تكرـار آن در  را در ايران و افغانستان آرده ايم و اينك نيز ش

عراقيم… 
 

 
آقاي آولين پاول 

وزير امور خارجه ي ايالا ت متحده ي آمريكا 
 

  سخنان زير را ما  از اين جهت  به شما  خطاب  مي آنيم آه علا وه بر مسئوليت 
دولتي  شخص شما  بعنوان رهبر ديپلماسي ايالا ت متحده آمريكا آه  ايجاب مي آند 
آمادگي بيشتري براي توجه به سخنان  مردم ديگر دنيا داشته باشيد، شما همچنين، 

چنانكه مي دانيد،  در  افكار عمومي جهانيان از آساني بشمار مي رويد آه در ميان 
همكارانتان صلح طلب تر از سايرين  محسوب مي شوند؛ ولو اينكه ندانيم  در اين 

ساعات ديگر اين اصطلا حات بازهم  معنايي دارند يا نه.  
 

هنگامي آه نيروهاي اشغالگر آمريكا درحين پيشرفت بسوي بغداد اعلا م استراحت 
آردند  شما خطاب به ايران سخناني ايراد آرديد آه جنبه ي اخطار عليه مداخله در 

جنگي را داشت آه دولت خودتان درعراق بدان مشغول است. ما بعنوان نيرو هايي آه 
با  قهر و خشونت و خاصه  با آاربرد  سلا ح هاي آشتار جمعي از جانب همه ي 
دولت هاي جهان بلا  استثاناء، مخالفيم،  با هرگونه اقدام مسالمت جويانه اي آه به 

رهايي انسانيت از اين بليه  آمك آند صميمانه موافقت داريم. اما، بي پرده بگوييم! 
،شما هم، مانند همكارتان آقاي وزير دفاع ، و بدنبال اتهامات ايشان عليه روسيه و 

اخطار هايشان به سوريه لا زم تصور آرديد لا زم است  بنوبه ي خود ايران را مورد 
خطاب قرار داده  لحني تهديدآميز و تحريك آننده  نسبت به آشور ما بكاربريد. 

ما بشما مي گوييم: ايست! ژنرال پوول. 
دليل اين سخن ما اين است آه  درست در زماني آه نيروهاي اشغالگرتان در راه 

بغداد درجا مي زدند، علا وه بر آنكه اين رفتاردولت شما، همان طورآه از نظر 
مفسران جهان نيز پنهان  نماند، از اين اتهامات بمنزله ي استراتژي  افكندن گناه به 

عهده ي ديگران استفاده آرد، در اين  برخوردها عامل ديگري  آه جلب توجه مي آرد  
لحن نخوت آميز اخطار هاي مداخله جويانه ي شما نيزبود. 

 
واآنش  ملت صلح طلب ايران آه مدت هاست بر سينه ي  ديكتاتوري جمهوري 

اسلا مي دست  رد زده است و هرروز نيز فاصله بيشتري از آن مي گيرد، در 
برابراينگونه مداخلا ت آه مهرو نشان نخوت غيرقابل قبولي  در آن بچشم مي خورد 

اين است آه بگويد: ژنرال پوول: ايست!  
اينقدر غره از قدرت نظامي آشورتان دائمأ  و يكجانبه سعي در ارعاب ملت  هاي 

چند هزارساله ي دنيا نكنيد! 
بجاي آنكه  سعي در آن آنيد تا  در لباس  آزادگران آنان ظاهر شويد  در حالي آه 
همه ي ظواهر شما را بسان  جباران  آينده ي اين ملت ها جلوه گرمي سازد، بگذاريد 



آنها با اتكاء به  نيروي خود در مبارزه با  همين ديكتاتورهاي آنوني آه از قـــــــبـل 
اعمال گذشته ي شما دربالا ي سر دارند،  گليم خود را از آب بيرون آشند تا ببينيد ترك 

رفتار سيادت طلبانه از جانب شما چگونه سقوط اين نظام هاي جبار را شتاب خواهد 
بخشيد.   

 
آوشش آنيد آه آه بيشتر  و بهتر به پيام دنيا گوش فرادهيد؛ بجاي آنكه خود را 

«آزادگران» ملت هايي معرفي آنيد آه، ازميان آنان آسي از شما چنين خواهشي 
نكرده است مگر «مخالفان» خيمه شب بازي آه  سرويس هاي سري خودتان آنها را 
گرد يك ميز جمع آرده و « ميز آن سن» بازي آنها را ترتيب داده اند؛  بجاي آوشش 

در يافتن  و بخدمت گرفتن چاآرمنش ترين عناصر در ميان هر ملت ـ آه ناچار 
غيردمكرات ترين آنان نيز هستند ـ اندآي ياد بگيريد آه نفوذ خود را  تنها به  پشتيباني 

اخلا قي از نيروهاي آزاديخواه هر ملت، نيرو هايي آه خصلت دموآراتيك آنها را 
تاريخ ثابت آرده و حتي پژوهشگران دانشگاههاي خودتان نيز غالبأ با  ماهيت آنان 

آشنا هستند، بسنده آنيد بعلا وه ي بدرقه ي آنان با يك حد اقل «نظر خير»؛  آنگاه ببينيد 
چه دگرگوني هاي همه جانبه اي حتي بدون شليك يك فشنگ  در اوضاع  ديپلماتيك 

پيرامون شما رخ خواهد داد.  
 

عناصر چاآرمنشي آه دآترين  سرويس هاي سري شما حول استخدام آنان بمنظور 
واگذاري ايفاء نقش نيروهاي مخالف ديكتاتوري آنوني  ـ آنهم مخالفان هوادار آمريكا 

(!) ـ به آنها دور مي زند!  و بدتر ازاين (!) حتي واداشتن آنان به نفوذ درصفوف 
مخالفان اصيل، تاآنون  آاري جزتفرقه افكندن در ميان اين  مخالفان واقعي و سنگ 

انداختن در راه  يك  تفاهم وسيع و استوار ميان آنان آه بتواند ديكتاتوي مذهبي موجود 
را بخطر اندازد، انجام نداده اند! 

 
بعبارت ديگر دولت هاي پي درپي ايالا ت متحده بجاي آنكه يار شاطر نيروهاي 

آزاديخواه در اين آشور ها بوده باشند بارخاطر آنان بوده اند، يعني آاري  نكرده اند 
جز اينكه به ناتواني آنها آمك آنند، و بهتر بگوييم ، آنان را عقيم سازند. 

 
ازابتداي سال هاي پنچاه قرن گذشته ي ميلا دي، از اندونزي، ويتنام و آامبوج 
گرفته تا ايران وافغانستان و ديگر آشور هاي آسياي باختري،  و بالأ خره افريقا و 

آمريكاي لا تين ـ خوب است آه آوتاي آمريكايي ١٩٥٤ در گواتمالا  عليه رئيس جمهور 
دموآرات آن آشور سرهنگ گوزمن، عليه چهره ي بزرگ سراسر آمريكاي لا تين 

يعني سالوادور آلي ينده رئيس جمهوري شيلي، آشتار هاي آزاديخواهان سالوادور از 
طرف  دستجات نظامي و شبه نظامي اين آشور و تحت حمايت سياست  و نيروهاي 

مسلح شما، را بياد آوريم؛ بياد آوريم پشتيباني فعالا نه ي آشور شما را  از ديكتاتوري  
ژنرال هاي برزيلي و آرژانتيني و نيز عامل نشاندار شما و ديكتاتورسابق پاناما نوريگا 
را آه هم اآنون  در زندان هايتان بسر مي برد ـ آدام آشور را مي توانيد بعنوان مثال 

نام بريد آه دولت هاي شما با همان شيوه ي استخدام فاسد ترين و خودفروش ترين 
عناصر، هرجا  توانسته اند  بجاي دولت هاي مستقل و دموآراتيك، ديكتاتوري هايي  
گوش بفرمان ايالا ت متحده، و درنتيجه پوسيده از فساد برسرآار نياورده باشند؟ تازه 

اگر  سلطنت هاي آاملأ  گوش بفرمان آمريكا يا انگلستان درعربستان سعودي  و عراق 
پيش از ژنرال عبدالكريم قاسم را، آه از همان  قبل از جنگ جهاني بر سر آار آورده 

شده بودند، ناديده بگيريم. 
 

خوب است  تبد يل مشروطه ي سلطنتي ايران به يك ربع قرن ديكتاتوري بيرحمانه 
ي شاه  را به ياد آوريم آه با سرنگون آردن دولت دآتر مصدق، دموآرات ترين و 
محبوب ترين نخست وزيري آه ايران بخود ديده، بدست سرويس هاي  سري شما 



عملي شد. اين آار جنايتي  تاريخي عليه آشور ما بود آه  بهمان اندازه نابخشودني 
است آه آثار آن جبران ناپذير است؛ جنايتي آه نيم قرن بعد از وقوع  آن هم از طرف  

سلف شما در وزارت خارجه،  خانم مادلن ك. اولبرايت،  و هم از جانب پرزيدنت 
ويليام آلينتون به مسؤليت دولت ايالا ت متحده در انجام آن اذعان  و درباره ي آن از 
ملت ايران طلب پوزش شد. اين فاجعه  ايران را آه در صورت عدم وقوع آن  مي 

بايست يك  مسير طولا ني  پنچاه ساله  به جلو را مي پيمود، بعكس به   سراشيبي يك 
انحطاط سياسي و اجتماعي نيم قرني سوق داد. پس آنگاه، بهنگامي آه ديكتاتوري شاه  

ديگر قادر به پايداري در برابر مبارزات مردم نبود دولت شما آن را با ديكتاتوري 
خميني تعويض آرد آه بنا به گواهي خاطرات خود آقاي  سفير دولت شما  در تهران، 
ويليام ساليوان، اتحاد امراي ارتش با او ثمره ي فعاليت اين ديپلمات آمريكايي بود؛ و 

بالأ خره آيا مي توان گفت خسران عظيم  و وصف ناپذيري آه از اين رهگذر دامنگير 
ملت ما شد، از منطق ديگري  جز آنچه در سطور بالا  تشريح آرديم  سرچشمه مي 

گرفت؟ 
 

 آيا در افغانستان  بعد از پايان  اشغال اتحاد شوروي سابق، سازماندهي ده ها 
هزار نفر از نوجوانان بي خان و مان اين آشور آه اآثر آنان از سكنه ي روستاها و 
نواحي آوهستاني، يعني «توده» هاي ريشه آن و «منفرد شده»(اتميزه) بودند، يعني 
نيروهايي آنقدر بي شكل و چكشخوار آه براي تبديل به ماده ي اوليه ي توتاليتاريسم 

مورد نظر پاآستان و عربستان سعودي، دوقدرت محلي فعال در جهت سياست دولت 
شما، آمادگي آامل داشتند؛ نيروي تا دندان مسلحي آه تحت نام غريب «طالبان» با 

پشتيباني نظامي نيرومند پاآستان دولت جوان بالنسبه لا ييك مجاهدان افغانستان را به 
پشت آوه هاي شمالي آشور رانده  زير نگاه تيز و «خيرانديشانه» ي  سرويس هاي 
سري شما  وحشت  را در سراسر اين خاك پراآندند؛ همان «طالباني» آه شما تا ماه 

ژوئن ٢٠٠١ با آنان به مذاآرات پشت پرده مشغول بوديد؛  و بالأ خره اآثريت قريب به 
تمام حوادثي آه پيش از سپتامبر ٢٠٠١ در افغانستان شاهد آن بوديم؛ اينها  همه و 

همه  دنباله ي  عملي دآترين ايالا ت متحده در اين منطقه از جهان نبود؟ 
 

و در عراق؟  آيا ضرورتي دارد آه  يك بار ديگر تكرار شود آه دولت هاي شما 
بودند آه صدام  حسين را، بويژه از لحاظ مهمات شيميايي، مجهز ساختند تا  به جنوب 

غربي ايران  را اشغال آند و صد ها موشك  دوربرد خود را  به سوي  مردم 
غيرنظامي وحشت زده ي  بيشتر ايالا ت آشور ما پرتاب آند؟ 

 
آقاي پاول تصور نمي آنيد آه با نگاه از اين زاويه، يعني زاويه اي آه اآثريت 

ملت هاي جهان از آن بشما مي نگرند، ايالا ت متحده ي  به آتش افروزي مي ماند آه 
بعد از افروختن حريق فرياد: آتش! آتش! بر مي دارد؟ 

 
اگر قرارباشد  تهديد هاي دائمي شما عليه اموري آه مربوط به  حاآميت ملي ما 
ست پا به پاي  رفتارهاي ندانم آارانه اي آه نمونه هايي از آن ها را برشمرديم، در 
منطقه و عليه ايران صورت عمل پذيرد،  خطر اين آه ملت هايي آه حاآميت ملي 

خود را از جانب دولت شما  مورد  تهديد مي بينند و هنوزنظام هايي چون  ديكتاتوري  
مذهبي ايران را نيز تجربه نكرده اند به  نظام هايي شبيه جمهوري اسلا مي ايران ميل 
آنند، (چنانكه امروز درعراق بويژه در ميان شيعيان  شاهد نوعي از آن هستيم) يا به 

جريان هاي مخوف تروريستي روي آورند، منتفي نيست.  
 

آاش همين نخستين نتايج سياست ماجراجويانه آنوني ايالا ت متحده در قبال عراق ـ 
نتايج  بي اعتنايي شما هم نسبت به افكار عمومي جهان و هم در برابر ديپلماسي 

عاقلا نه و پيگير فرانسه آه از هيچ آوششي خودداري نكرد تا  شما را از تجربيات 



خود بهره مند سازد و نسبت به اصل  تفوق حقوق  بر زور عريان و خشن درمقياس 
درازمدت، قانع آند ـ  براي جناح افراطي دولتي آه شما درآن عضويت داريد آافي 

باشد تا  آنان را وادار آند آه بجاي اينكه هر روز صداي خود را  عليه ملت ديگري 
بلند آنند، اولأ  دنباله ي آار را به سازمان ملل متحد واگذارند، ثانيأ اين ماجراي دردناك 

را با اينهمه  پافشاري بيش از اين ادامه نداده، حتي از هم اآنون با استفاده از هر 
فرصت  ديپلماتيك مساعد در رفع هرچه مؤثر تر جراحات  فرهنگي و روانشناختي و 

زخم هاي مادي  ناشي از مخاصمات آوشش آنند تا جايي آه عراق را نيز به دست 
مردم آن بسپارند و دولت شما را  از باتلا ق عظيمي آه در حال فرورفتن در آن است 

بيرون آشند.  
اما امروز شاهد چه هستيم: شاهد اين آه عمليات بازسازي بعد از جنگ از هم 

اآنون ميان مؤسساتي توزيع مي شود آه همگي بطورآما بيش مستقيم با  اعضاء دولت 
آقاي بوش پيوستگي دارند. مشاهده ي چنين وضعي  براي  هر شخص بيطرفي تهوع 

آوراست. حتي وقتي مي شنويم آه  خود شما در مصاحبه اي با مطبوعات اسپانيا 
شخصي چون برلوسكوني را  « نماينده ي والا ترين ارزش هاي اروپا» مي خوانيد، 
آقاي وزير خارجه، آيا بهتر روشن نمي شود آه خط گسست ميان فرهنگ ها از آجا 

عبور مي آند؟  
 

زمان آن رسيده است آه همه بدرستي دريابند آه ديگر با توسعه ي اينگونه  
مخاصمه ها  نيست آه منافع واقعي  ملل منطقه و ايالا ت متحده  تأمين خواهد شد بلكه 
راه  درست، بعكس، آن است آه همه ي امكانات قابل تصور را براي محدود ساختن  

اثرات  روانشناختي جنگي بكاربرد آه هم  جنگي است تحقيرآننده براي مردم عراق و 
منطقه و هم بطور غيرقابل انكاري غيرقانوني؛ اثراتي آه  در صورت  عدم ترميم آنها  
مي توان منتظر وقوع  ترسناك ترين عواقب از سوي آن بود. آيا متوجه نيستيد آه حتي 

پس از فروپاشي ارتش صدام حسين شما عراق را آزاد نكرده ايد بلكه تا روزي آه 
حتي يك واحد نظامي در لباس متحدالشكل آمريكايي ـ انگليسي در عراق مستقر است  

در نظر مردم آن شما  آساني  بشمار مي رويد آه خاآشان  را فتح آرده ايد؟  حتي 
فرهيختگان عراقي  و قربانيان ستم صدام حسين،  نظير شاعر و نمايشنامه نويسي 

چون صالح الحمداني، نيزجز ا ين نمي گويند.  
 

احتمال اينكه گسترش چنين جنگي  بتواند تحت فشار افكار عمومي ارتش هاي 
چندين آشور منطقه را نيزبه معرآه بكشاند، بعلا وه ي اينكه  بازار يك اسلا مگرايي  

خشن تر را در ميان  توده هاي  تحقيرشده ، چنانكه گفتيم، دگرم تر آند، اندك  نخواهد 
بود. 

بي دليل نيست آه پاپ  يوحنا ـ پولس  دوم اين جنگ را « خطري براي بشريت» 
و  « جنايتي عليه صلح» خواند. 

 
 
 
 
 

    


